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بحثی که دیروز در مورد تخصیص و تخصص و ورود و حکومت داشتیم، احساس می کنم احتیاج به یک توضیح مجددی داشته باشد. 

تخصیص  صص اشتباه کرده باشند معمولا موارددر فهم تخصیص و تخشما معمولا در کلمات فقها به اشکالی بر نمی خورید که عده ایی 

شتیم بحث می کنیم، اما معنای تخصیص و تخصص روشن است. ا ما احساس و تخصص روشن است بله گاهی مثل بحث غیبت که دا

می کنیم که هنوز تعریف  مصادیق در فقه که مثال برای حکومت و ورود بیان می شود به گونه ایی مشاهده زامن این است که در بعضی 

ست و در  ست این حکومت ا ست که یک مثال را یک نفر در یک جا گفته ا شاهد اش این ا صطلاح نداریم.  جامع و مانعی از این دو ا

جای دیگر گفته استتت این ورود استتت. مثال  یهی که از  خای خویی نقل کردیم که ایشتتان در یک جا می گوید تقده اماره و اعتبار 

ست. یک  یه اماره ب ست. همین بهرگوار در بعض جاهای دیگر می گوید بالورود ا سم دوه از حکومت ا ر ادله ناهیه از ظن حکومت خ

 را یک نفر یک جا بگوید حکومت است و یک جا بگوید ورود است این نشان می دهد این اصطلاح جامع و مانعش مشخص نیست.

اها طبق تعریفی باید بیان کند به ورود، تعبیر می کند به حکومت، این ها نشان می در مکاسب خود بنیان گذار این اصطلاح بعضی از ج

دهد یک تبیین جدیدی از این اصطلاح که جناب شیخ مبدع ان بوده است باید بیان شود.  را که بعضی موارد روشن است و لی بعضی 

 موارد دیگر ابهاه دارد.

خیال کردیم صرف  اریشه این مسائل در اینجاست که م اشتباهی در تعبیر رخ داده است، به نظر بنده ان جا ها که اختلاف تعبیر است یا

دیدن دو جمله به ما می گوید هذه حکومت و هذا ورود. بله بعضتی از جاها این استت ولی همه جا این نیستت. تعریف حکومت طبق 

صرف ست ناظر بودن یک دلیل به دلیل دیگر و ت شیخ به ما یاد داده ا ست.  انی که  ضییق ا سعه و اما بالت ضع دلیل اما بالتو در عقد الو

 معنای تخصیص هم نظارت یک دلیل به دلیل دیگر و تضییق عقد الحمل نه عقد الوضع است. 

این فرق بین تخصیص و حکومت. البته  ون در حکومت تضییقیه هم بالاخره نفی حکم است به لسان نفی موضوع. ان جا هم لباً یک 

 ل و باللب نتیجه اش یکی باشد.ومت تضییقیه جدا است اگر  ه بالمآولی تعریف تخصیص از تعریف حک تخصیص داریم.

 کار را انجاه دادن، ورود توسعه ایی، ورود تضییقی. ولیل بر دلیل دیگر و یکی از این دمی ماند ورود، ورود یعنی نظارت یک د 
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الف، باء نیستتت. ولی من کتاب خانونی داره که در کتاب خانون من الف، باء عه ایی یعنی دلیل وارد می گوید در عالم خارج ستتوورود ت

 است واخعاً.

این استتت که در عالم خارج باء مصتتداق الف استتت. اما در کتاب خانون من، من الف را باء نمی دانم واخعاً. این هم  موورد تضتتییقی ه

 معنای ورود.

ست که فرق بین این کلمه واخعا که اینجا  وردیم و در حک ضییقی این ا سعه ایی و  ه در حکومت ت ومت نیاوردیم،  ه در حکومت تو

ار شما که در حکومت توسعه ایی می گویید الف باء است. نمی خواهید همه  ثار باء را بر الف بار کنید. حکومت این است. بعضی از  ث

 شریعت جای الف را به طور کلی نمی گیرد. نباء را الف دارد. باء در خانو

ست. واخع ست. و اگر می گوییم واخعا یعنی این. منتها واخعا واخعا نی شد باء. یعنی تماه  ثار باء بر الف مترتب ا ا در ورود توسعه ای الف 

 است بالتعبد.

الان  حکومت تضتتییقی می گفت با این که باء الف استتت، اما از نظر من باء الف نیستتت. اما نه اینکه همه  ثار را ندارد، ان اثری که تو

نیست. اگر گفتم الفاسق لیس بالعالم نمی خواهم بگویم اصلا عالم نیست و علم هم علم نیست، میخواهم بگویم  دنبال ان هستی در  ن

 اکرامش نکن، این خصوصیت در او نیست.درست است که موضوع را تضییق کرد اما نه در همه موارد.

 باء است. اما واخعا در تعبد من، الف اساسا باء نیست. اما ورود تضییقی می خواهد بگوید واخعا واخعا الف

د اما گاهی وشاست با دیدن دو جمله واضح می  هیص این که این  گونه است ان  گونحال حرف من این است که برخی موارد تشخ

شرط دارد باید  سق لیس بعالم را مثال برای ورود هم خرار بدهم البته  شارع اثری از  ثار نه، من می توانم همان مثال الفا بروه ببینم  یا 

شود حکومت اما اگر کتاب خانو علم را برای این خبول دارد یا نه؟ اگر دیده خبول دارد، شریعت را دیده و دیده هیچی برای عالم  نمی 

 فاسق  ثار را خائل نیست این می شود ورود.

شروع شریعت یک نگاهی هم  نانوخ پس غیر از رجوع به دو جمله، یک کار دیگر هم کردیم و ان در کتاب شکالات از ان جا  کرده. ا

د که ما دو جمله را می بینیم و معیار های حکومت و ورود را هم به صتتورت فرمولی یاد گرفتیم و در تطبیق گاهی می گوییم وشتتمی 

ست که می توانید این موارد  شریعت هم بود ان وختبر ان فرمول نگاه به کتاب خانون  ورود و گاهی حکومت. اما اگر در عمل علاوه ا

 را از همدیگر جدا کنید.
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یک وخت شارع فرموده است از ظنون پیروی نکنید، خبر واحد هم واخعا واخعا ظن است، حال اگر  مد گفت، از خبر واحد عادل پیروی 

شارع ست. اما اگر  شخیص به مراجعه به کتاب خانون نی صیص. و نیازی باری این ت شود تخ گفت از ظنون پیروی نکنید،  کنید، این می 

سعه ایی این جا باید  ست یا ورود تو سعه ایی ا سریع بگویم این حکومت تو شارع گفت جعلتُ خبرَ الواحد علماً، دیگر نمی توانم  این 

شود ست این می  شاهده کنم، اگر دیده تماه  ثار علم بر خبر عادل مترتب ا شریعت را ببینم. جایگاه خبر عادل را م ورود  بروه کتاب 

شود حکومت. حال که نگاه کرده می بینم بیننا و بین الله همه  ثار علم بر  ست و بس می  سعه ایی، اگر دیده فقط در جهت پیروی ا تو

 خبر واحد مترتب نیست و جهت کشف اش فقط طبیعتا می شود حکومت.

 ود.عنایت کنید همه این حرف ها جایی بود که دو جمله داشته باشید و دلالت مطابقی ب

اما ستتوگوارانه در بحث ما  نین  یهی نیستتت.  یه منطوخش دلالت مطابقی استتت اما مفهومش دلالت التهامی استتت. و ثانیا  یه یک 

شت این جا  سق بنبا فتبینوا و  یه دیگر ندا ست. اگر  یه این بود ان جائکم فا ست و  ن تعلیل  یه ا سته ا ست ما را ب  یهی دارد که د

 ن و سبک کنید که تتمیم کشفش  قدر است که طبیعتا بیشتر از حکومت نخواهد بود، باید بروید مفهوه را سنگی

 ولی  کار کنیم که در  یه تعلیل  مده است ان تصیبوا خوما بالجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.

شود الا بالتعلیل مثل لا ست نمی  شان در سکر که هم منطوق در  یه، هم مفهوه بر فرض وجود مفهوه هر دو معنای شرب الخمر لانه م  ت

ست. تبینوا،  را؟  ون می  ست می کنید این جا هم همین ا سفاهت معنا می  تخواهم به جهالت نیافتید حال جهالمعنا را با لانه در را 

خصیص رد و تکنید کما هو الحق یا به معنای ضد علم بگیرید فرخی ندارد. از اول مفهوه شرط مطلق نیامده است که بحث حکومت و وو

. از اول هم مفهوه و هم منطوق با علت عجین شده است. یعنی تبین لازه است  ن جا که جهالت است. تبین لازه نیست انجا پیش بیاید

سفاهت گرفتید تا  ن جا باید تبین  صیبوا خوما بجهالة حال اگر جهالت را به معنای  ست.  ون تعلیل می  ید می گوید ان ت که جهالت نی

مهم این است که شما  نباشد، دروغگو بودن و دروغگو نبودن مدخلیت ندارد، بله تبین از خبر دروغ گو بیشتر است اما کنید که سفاهت

 باشید و نفی سفاهت هم فقط به نفی دروغگویی نیست و امور دیگری هم هست. هسفاهت نداشت

ص ضد علم می گیرید تا کجا باید تبین کنم؟ تا علم حا سق نبود علم می  ید؟ خیر  ون اگر جهالت را به معنای  شود. ایا خبر اگر فا ل 

سق مطرح می احتمالات دیگری  ساله غیر از بحث ف شما باید مفهوه را در م تعلیل دارد دیگر  در دایره تعلیل معنا کنید  ون  یهشود 

مد باید مفهوه را با  ن بسنجید جای بحث حکومت، ورود یا تخصیص اساسا نیست. ان ها برای جایی بود که این تعلیل نبود. وختی که  

دیگر دو  یه ندارید که بگویید بین این دو تعارض پیش  مد یکی مفهوه و دیگری تعلیل .. تا بعد بگوییم تعراض و ... این بحث ها 

 پیش نمی  ید . مفهوه همه جا در دایره علت خودش را نشان می دهد. 
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 الطاهرین المعصومین.و صلی الله علی سیدنا محمد و  له الطیبین 


